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سخن روز

نام جاوید وطن

 موضوع خانواده برایم مهم بود
رضــا ابوفاضلی: در ســریال »آتش ســرد« بیــش از هر چیز موضوع خانــواده برایم مهم بود. در واقــع موضوع اصلی، 
مســأله دســت‌درازی به مال یتیم بود که در دین ما جزو گناهان کبیره اســت. در لایه‌های زیرین این ســریال، مســأله 
جوانان، کار و عشــق را قرار دادیم که ســریال جذابیت خود را داشــته باشد و در این راه از نظر کارشناسان و مشاورهای 
مربوطه استفاده کردیم که امیدوارم نتیجه کار مطلوب بوده باشد. این مسأله را هم بگویم که تولید این کار در شرایط 
کرونا انجام شد و تیمی ۵۰ نفره دور هم جمع می‌شدیم که شرایط کار بسیار سخت بود چراکه اگر کسی بیمار می‌شد 
بقیه نیز مبتلا می‌شــدند؛ ولی جدا از این مســائل، اعضای گروه انرژی مثبتی داشــتند و اگر این همدلی نبود، این کار 
باید بارها متوقف می‌شــد؛ با این حال خوشــبختانه انرژی خوب آنها باعث شــد کار مســیر خود را طی کند و در همان 
زمان مقرر به اتمام برسد. واکنش‌ها به این سریال هم مثبت بوده و من نیز از نتیجه راضی هستم. واقعاً سعی کردم 
کار را بر اساس مدیوم تلویزیون بسازم و به قاب‌بندی و دکوپاژ از این نظر نگاه کنم. تلاش کردم از پلان و سکانسی به 

راحتی نگذرم و با دل و جان آنها را به اتمام برسانم.
بخشی از صحبت‌های کارگردان »آتش سرد« در گفت‌وگو با مهر
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 عکس 
نوشت

حال نادان را به از دانا 
نمی‌داند کسی

گرچه در دانش فزون 
از بوعلی سینا بود

طعن نابینا مزن ای 
دم ز بینایی زده

زانکه نابینا به کار خویشتن بینا بود

بهارستان 
عبدالرحمن جامی

پیامبراکرم)ص(:
هر کس فقیر را در مال خود شریک کند و با مردم به انصاف رفتار کند، او مؤمن حقیقى است.

 الکافی: ج ۲ ص ۱۴۷

 صاحب امتیاز: 
خبرگزاري جمهوري اسلامي

مدیر مسئول: محمدحسن روزی‌طلب
جانشین مدیر مسئول و سردبیر: کمیل نقی پور

گفتــه می‌شــود در ایــران بــرای نخســتین‌بار »مرتضی 
حنانه« اقدام به ســاخت موســیقی فیلم کرده و همین 
امر یکی از دلایلی شــد که نام این هنرمند برای همیشــه 
در تاریخ موســیقی ایران ماندگار شود. این عکس کمتر 
دیــده‌ شــده را خبرگــزاری ایســنا از حنانه منتشــر کرده 

است.

فضای مجازی
برگزاری ورکشــاپی دو روزه برای آموزش نســتعلیق برجسته، از ســر‌گیری فیلمبرداری 
کار تــازه کیانــوش عیــاری در شــهرهای شــمالی و همچنیــن گزارشــی دربــاره برخــی 
ساخته‌های مشهور ســینمای وحشت جهان و سرمنشــأ تألیف فیلمنامه آنها از جمله 

مطالب منتشر شده در فضای مجازی و رسانه‌های رسمی کشورمان است.

ëëخبر روز
تهرانی‌هــای علاقه‌منــد بــه هنرهــای تجســمی می‌تواننــد در ورکشــاپ دو روزه 
نســتعلیق برجســته، به سرپرســتی زهرا زمانی‌ که در فرهنگســرای ســرو برگزار 
می‌شــود شــرکت کننــد. البته زمــان این دوره آموزشــی محــدود به امــروز و فردا 
)روزهای 26 و 27مهر( اســت که از ســاعت ۱۰ تا ۱۴ برگزار می‌شود. نکته‌ای که در 
فراخوان این دوره عنوان شده این است که ورکشاپ نستعلیق برجسته نیازی به 
پیش‌زمینه خطاطی و نقاشــی ندارد و افراد مبتدی هم با این تکنیک می‌توانند 
تابلو خلق کنند. موارد آموزشی شامل چیدمان حروف و اشکال مختلف چیدمان، 
آمــوزش فیکــس کــردن حــروف روی ســطح کار، آمــوزش ایجاد بافــت )بافت 
چرم، بافت سیمانی، بافت با ماســه دریا، بافت شانه‌ای(، آموزش تکنیک‌های 

رنگ‌آمیزی )آبرنگی، شاپان، پتینه، ورق طلا، تاچ و غلتک(، آموزش استفاده از لاک اکریلیک برای ثبات کار و رفع 
اشکال است. در ضمن بعد از اتمام دوره علاقه‌مندان می‌توانند ویدیوهای آموزش مجازی را دریافت کنند. این 
تکنیک قابل اجرا روی چوب، بوم، دیوار و هر سطحی است و علاقه‌مندان می‌توانند با میکس‌مدیا، دیجیتال آرت 

و تابلوهای دکوراتیو ترکیب و آثار زیبایی را تولید کنند.
ëëچهره روز

فیلمبرداری »ویلای ســاحلی« به کارگردانی کیانوش عیاری با رفع کســالت این 
فیلمساز شناخته شده کشــورمان ادامه پیدا می‌کند. عیاری از حدود ۲۰ روز قبل 
ساخت جدیدترین فیلمش را با نام »ویلای ساحلی« در یکی از شهرهای شمالی 
کشور کلید زد ولی چند روز قبل به‌دلیل مشکلات جسمی ناشی از دیابت در یکی 

از بیمارستان‌های تهران بستری شد تا وضعیت عمومی‌اش بررسی شود.
شبنم عرفی‌نژاد، مدیر برنامه‌ریزی فیلم »ویلای ساحلی« در این رابطه به ایسنا 
گفته: »در حال حاضر گروه در تدارک شروع کار و برگشت به شمال است تا ادامه 

فیلمبرداری را از سربگیریم.« عیاری پس از حدود ۶ سال از آخرین فیلمش، تصمیم به ساخت فیلمی تازه گرفته 
است. پیش‌تر نام فیلم او »رکر« بود و الان هم نام موقت »ویلای ساحلی« را دارد. در این فیلم که گویا یک کمدی 

است، رضا عطاران، پژمان جمشیدی و ریما رامین‌فر از جمله بازیگران هستند.
ëëتازه‌های نشر

در میان کتاب‌های تازه‌ای که روانه کتابفروشــی‌ها شــده‌اند، »زندگی روزمره ژاپنی‌ها در دوره سامورایی‌ها« کتابی 
است که نشر نگاه منتشر کرده و به نظر می‌رسد برای آنهایی که خواستار آشنایی 
با فرهنگ ســاکنان دیگر ملت‌ها هســتند جالب توجه باشــد. این کتاب نوشــته 
»لویی فردریک« است که با ترجمه سعید درودی منتشر شده. مخاطبان در این 
نوشته با وجوه مختلفی از طرز فکر ژاپنی‌ها، چه در زمینه سیاست و چه در زندگی 
روزمره آشــنا می‌شوند، شــیوه فکری که نویسنده غربی‌اش تأکید کرده: »شاید با 
شــیوه فکری ما غربی‌ها تفاوت داشــته باشــد. در حقیقت، از بعضی جهات نیز 
واقعاً متفاوت است. شاید روش فکری ژاپنی‌ها را نتوان دکارتی خواند، ولی هرچه 
هست بسیار کارایی دارد. این نکته را هم نباید از یاد برد که معیارهای ژاپنی‌ها در 
سده‌های میانه، روی‌هم‌رفته، شــبیه ضوابط امروزی‌شان نبوده و حتی می‌توان 
گفــت در همــان دوره قرون‏ وســطی معیارهــای ژاپنی با معیارهــای معاصران 

اروپایی‌شان تفاوت داشته است.«

ما یک شــبه صاحب تئاتر 
بــرای  ســال‌ها  و  نشــده‌ 
کشــیده‌ایم.  زحمــت  آن 
طبیعی اســت کــه امروز و 
بعــد از‌ گــذار از دوران‌ پــر 
بحران بیمــاری و... مدتی 
مــردم‌  کــه  بکشــد  طــول 
مجــدد اعتمــاد کننــد و به 
بیاینــد،  تئاتــر  ســالن‌های 
البتــه خــدا را شــکر که این 
اتفاق در مسیر درستی در 
حــال رخ دادن اســت اما کافی و ایده‌آل نیســت. 
جامعــه همچنــان نیــاز دارد تــا فرصتی داشــته 
باشــد تــا از لحاظ روحــی، فرهنگــی، اجتماعی و 
اقتصادی به شــرایط ثابتی برســد امــا اتفاقی که 
در ایــن راه بایــد بیفتــد ایــن اســت که مــا به یک 
مســیر ارگانیســمی می‌رســیم؛ چیزی کــه قبل از 
این نداشته‌ایم، یعنی سازمانی نهادینه می‌شود 
کــه بتــوان در آن تئاتــر و بازیگــر تئاتــر را تعریف 
کــرد. مثــاً تئاتر‌هــای حرفــه‌ای در اروپــا، فرضــاً 
آلمان، می‌گویند ما ســه تماشاخانه داریم که هر 
کدام کنســرواتوارهای خود را دارند و افراد در آن 
استخدام شدند و اگر‌ دولت بگوید هنرمند تئاتر، 
این افراد خودشان را معرفی کرده و ‌مدارک‌شان 
را ارائــه می‌دهنــد. آنهــا هنرمندانــی هســتند که 
در طول ســال بــا این تئاتــر کار می‌کننــد، بیمه و 
مالیات‌شــان را پرداخــت می‌کننــد و بیمــه هــم 
آنهــا را حمایت می‌کنــد. نمی‌گویم در ایران این 
ســازمان‌بندی و تعریف دقیق هنرمند را نداریم 

امــا به‌نظرم ناقــص اســت. می‌گویم بایــد برای 
افراد هنرمند دیگر هم ســازمان داشــته باشــیم. 
افــرادی کــه در حــوزه‌ هنرهــای نمایشــی  مثــاً 
مثل شــعبده بازی کار می‌کننــد کجای این دایره 
هســتند؟ باید ســازمانی تشــکیل شــود کــه اینها 
را نیــز دربر بگیــرد. حالا که شــرایط تقریباً عادی 
شــده اســت و داریــم بــه روال قبــل برمی‌گردیم 
باید ببینیم تئاتر در چه جایگاهی قرار می‌گیرد؟ 
خصوصــی، دولتــی و... مثــاً وقتی ســال ۸۵ در 
تئاتر »ســنگلج« گفتم می‌توانیــد جایگاه خود را 
تعیین کنید و متصدی گیشه من جایگاه دلخواه 
را به مردم می‌داد، برای همه عجیب بود و حالا 
می‌بینیــم که به‌صورت آنلایــن ردیف و صندلی 
را حتــی بــا گوشــی خــود می‌تــوان انتخــاب کرد. 
بــه هرحال فکــر می‌کنــم در کنار اجراهــای زنده 
می‌توانســتیم فروش آنلاین هم داشــته باشــیم 
و اتفاقــاً درآمدمان را افزایش دهیم. یک نهادی 
بایــد تئاتــر را مدیریــت کنــد چون پول بــه مقدار 
کافــی در همه نهاد‌هــا وجــود دارد‌‌. به‌گمان من 
حــالا راه شــیری دومی در پیش خواهیم داشــت 

و تئاتر بــا زبان جدیدی را تجربــه می‌کنیم. خود 
مــن بــه ســاخت آثــاری مرتبــط بــا ایــن دوره‌ای 
کــه کمابیش پشت‌ســر گذاشــتیم فکر نکــرده‌ام 
امــا باید ایــده خوبی باشــد بــرای دوســتان تئاتر 
کــه ســناریوهای جالــب و خوبــی از ایــن موضوع 
در بیاورنــد. ۸ ســال جنــگ داشــتیم و ۴۰ ســال 
حرف برای گفتن. ۴۰ ســال از جنگ، داســتان‌ها، 
فیلم‌هــا، کتاب‌هــا و تئاتر‌های زیادی داشــته‌ایم. 
زمــان حــال را دریابیــد، مرگ نزدیــک و در چند 
قدمــی ماســت و فکــر می‌کنم حالا مــا تبدیل به 
آدم‌های دیگری شــده‌ایم و چه بســا همین حالا 
هــم عــوض شــده‌ایم. بغــض مــا، افســردگی و 
حالات روحی به سختی از ما جدا می‌شوند و این 
طبیعی‌ است. این مدت فرصت ابراز همدردی 
نداشــته‌ایم، تخلیه روحی نشــده‌ایم، ســوگواری 
نکرده‌ایم، ســر روی شــانه‌های هم نگذاشته‌ایم. 
کاش بیشــتر همدیگــر را دوســت داشــته و آگاه 
باشــیم کــه زندگــی می‌توانــد چقــدر زودگــذر و 
غم‌انگیــز باشــد. بــه قــول پــدرم وقتی چیــزی را 
چیزهایــی  چــه  می‌فهمــی  می‌دهــی  دســت  از 
داشــته‌ای و قدرشان را ندانسته‌ای. هرچقدر هم 
کــه حافظــه تاریخی مــا کوتاه باشــد ولــی حدود 
چنــد ســالی طول می‌کشــد تــا زخم‌هــای روحی 
و روانــی ما ترمیم شــود و هنر یکــی از مهم‌ترین 
راه‌های  این تخلیه و این تســکین است. همیشه 
همین‌طــور بــوده و هیچ ‌هنری، از تئاتر و ســینما 
بگیریم تا موسیقی و... چنین جایگاهی نداشته و 
ندارد و فقط هنر است که می‌تواند چنین نقشی 

ایفا کند.

ذهن نقاد در برابر قدرت عادت!کهکشان راه شیری دوم
بسیاری از مردم در حالی قدم در راه 
روان‌درمانی می‌گذارند که نسبت به 
پروسه آن آگاهی چندانی ندارند. هر 
چند این نادانســتگی طبیعی است 
امــا ممکــن اســت خــود آن ســدی 
در برابــر درمــان باشــد. فرض کنید 
کسی در حالی به درمانگر مراجعه 
می‌کند که خواسته مشخصی دارد: 
احســاس می‌کنم اعتمــاد به نفس 
را  آن  می‌خواهــم  و  دارم  کمــی 
درســت کنم! این تیتر کلی که شاید 
خیلی‌ها را به اتاق روان‌درمانی می‌کشاند از روی نادانستگی 
از پروسه روان‌درمانی است که در اکثر اتاق‌های روانشناسی 
رخ می‌دهد. در هیچ اتاق روانشناسی راهکار ارتقای اعتماد 
به نفس آموزش داده نمی‌شــود؛ هرچند در انتهای فرایند 
روان‌درمانــی می‌تواند اعتماد به نفــس، حرمت نفس و... 
ارتقــا یا ترمیم پیدا کنــد. در واقع اگر چنیــن رخدادی مثل 
ارتقــای اعتماد به نفــس یا کاهش تنبلی یا داشــتن هدف 
و... در انتهای پروسه روان‌درمانی کسب شود نتیجه فرایند 
روان‌درمانــی اســت نــه هــدف آن. در عمــوم روش‌هــای 
روان‌درمانی آنچه هدف اســت بازســازی ساختار ناکارآمد 
روان در آن لحظه‌ای است که فرد را به اتاق درمان کشانده 
است. عموماً هم این بازسازی از طریق »آگاهی« به دست 
می‌آیــد. حالا چــه این آگاهی از طریق بازســازی شــناختی 
باشد یا از طریق هوشیار کردن ناهوشیار یا از طریق محکم 
کــردن ایگو- خود- یا از طریق بهبــود رابطه فرد با خودش 
و... نتیجه چنین »آگاهی« می‌تواند در مسیرهای مختلفی 
خود را نشان دهد از جمله بهبود اعتماد به نفس. پس ابتدا 
ضروری است شما پیش از مراجعه به روانشناس تا حدی از 
این پروسه آگاهی داشته باشید و اما مهم‌تر شاید این است 
که اساساً چطور آگاهی به دست می‌آید. همان‌طور که ذکر 
شد این حاصل، از مسیرهای متعددی به دست می‌آید اما 
شاید یکی از پایه‌های آن چیزی باشد که اریک فروم روانکاو 
برجسته امریکایی به آن معتقد است: »باید بیاموزیم ذهن 
نقادی داشته باشیم چون تنها اسلحه کارآمد برای دفاع از 
خــود در برابر خطرات زندگی اســت. اگر انســان ذهن نقاد 
نداشته باشد، تحت تأثیر تمام عقاید، پیشنهادها، اشتباه ها 
و دروغ‌هایی که در تمام دنیا پراکنده اســت، قرار می‌گیرد« 
این ســخن فــروم از روز اول کار حرفــه‌ای‌اش موضع‌گیری 
قاطعانــه او بوده اســت. شــاید این ســخن در تمــام فرایند 
زندگــی به کار بیاید. آنچه او درباره نقادی می‌گوید در واقع 
داشتن ذهنی شکاک و تردیدگر است. موضوع این است که 
مســیر آگاهی جز از راه تردید نمی‌گذرد و در عرصه درمان 
مشــکلات روانی نیــز جایی تکنیک‌ها مؤثر هســتند که فرد 
دارای ذهنی نقاد- شــکاک نســبت به باوری کــه تا به حال 
درباره خود، بیماری‌اش، گذشــته‌اش، دیگران، شناختش، 
هیجاناتش و... داشته باشد. شاید داشتن ذهنی نقاد را باید 
از کودکــی در افراد پــرورش داد؛ جایی‌ که کودکان واهمه‌ای 
درباره پرســش‌های بدون مرز ذهن خود نداشــته و والدین 
این اطمینان را در آنها ایجاد کرده باشند که سؤال‌های ذهن 
آنها محترم اســت حتی اگر پاسخی مناسب ســن او در آن 

لحظه برایش نداشته باشند.
موضوع اصلی در پروسه روان‌درمانی هم عبور از توهماتی 
اســت که فرد گویی آنهــا را نمی‌خواهد رها کند، نــه از روی 
عمــد. این توهمــات دنیا را بــرای او معنادارتــر می‌کند اما 
مجبور اســت برای این معنادار‌تر شــدن –بگذارید بگوییم 
رنــج‌آور- تردیدهایــش را ســرکوب کنــد. این همــان جایی 
است که در پروسه روان‌درمانی مقاومت‌ها پدیدار می‌شود؛ 
جایی که فرد با پرسشی از سوی خود مواجه می‌شود که این 
پرسش‌ زاده‌شده از یک تردید نسبت به رویه‌هایی است که 
تــا پیــش از این در روان او کار می‌کرده یا باوری که تا پیش از 
آن دردی عمیق را پنهان می‌کرده است. حالا روان‌درمانی 
پیش رفته است و فرد کمی عمیق‌تر به خودشناسی ذهن 
و رفتــار خود آگاه شــده و درمانگر همانند والــدی که اجازه 
پرســش‌گری می‌دهد این مسیر را هموار کرده و سرکوب‌ها 
بــه مرحله رهایی رســیده اســت، اما قدرت عــادت چیزی 
است که همیشه در برابر تغییر مقاومت می‌کند و بسیار هم 
قدرتمندتر از میل به تغییر است، چرا که از ابتدا راهی برای 
رهایی از رنج بوده است. اینجاست که فرد نسبت به همین 

پروسه نیز باید آگاه شود؛ نسبت به قدرت عادت!

کتاب »زمین‌های مسلح« شامل کارنامه عملیاتی لشکر 
والفجــر  عملیات‌هــای  در  محمدرســول‌الله)ص(   ۲۷
مقدماتــی و والفجر۱ با پژوهش و نگارش گلعلی بابایی 
توسط نشر ۲۷ منتشر و راهی بازار نشر شد. تدوین کارنامه 
عملیاتــی لشــکر ۲۷ در حــوزه یگان‌نویســی، پاییز ســال 
۷۵ بر اســاس طرحی از حســین بهــزاد و گلعلی بابایی 
آغاز شــد و اولین‌ کتــاب آن با عنــوان »همپای صاعقه« 
منتشــر شــد که درباره تشــکیل تیپ ۲۷ و حضــورش در 
عملیات‌هــای فتح‌المبین و بیت‌المقــدس و پس از آن 
حضور تیپ ۲۷ در سوریه و لبنان بود. »همپای صاعقه« 
در واقــع کارنامــه عملیاتی لشــکر ۲۷ از بدو تشــکیل تــا پایــان فرماندهی احمد 
متوســلیان بر آن اســت. کتاب‌های »ضربت متقابل« درباره حضور لشکر ۲۷ در 
عملیات رمضان، »کوهســتان آتش« درباره حضــور در عملیات‌های والفجر ۳، 
۴ و ۵ و »شــراره‌های خورشــید« درباره حضور در عملیات خیبر منتشــر شــدند. 
این میان از نظر تاریخی، فاصله بین کتاب‌های »ضربت متقابل« و »کوهســتان 

آتــش« یعنی عملیات‌هــای رمضــان و والفجر ۴ که 
مربوط به حضور لشــکر ۲۷ در عملیات‌های والفجر 
مقدماتی و والفجر یک می‌شد خالی مانده بود. البته 
طــرح پرداخت به این دو عملیــات پیش‌تر با عنوان 
کتاب »زمین‌های مسلح« آغاز شده بود که به‌ دلایلی 
از جمله گردآوری اسناد و مدارک، انتشار آن تا امروز 
میســر نشــد و نوبت چاپش پس از چهار کتاب مورد 
اشاره ممکن شد. به این‌ترتیب، »زمین‌های مسلح« 
جلد چهارم از کارنامه عملیاتی لشکر ۲۷ است اما از 

نظر ترتیب چاپ، پنجمین‌ کتابی است که در قالب مجموعه ۱۰ جلدی حماسه 
۲۷ چاپ می‌شود. این ‌کتاب از نظر بازه زمانی از ابتدای پاییز ۶۱ و خاتمه عملیات 
کوهستانی مسلم‌بن‌عقیل)ع( شروع می‌شود و تا پایان خونین نبرد والفجر ۱ در 
روزهای پایانی فروردین ۶۲ ادامه پیدا می‌کند. »زمین‌های مسلح« ۱۰ فصل دارد 
که به این‌ترتیب‌اند: »تاوان تعقیب متجاوز«، »لشکر ۲۷ تحت امر سپاه ۱۱ قدر«، 
»از پادگان دوکوهه تا دهکده حضرت رسول)ع(«، »مأموریت ناممکن؛ مصاف 
با زمین و زمان«، »عملیات والفجر؛ تمرکز بر عمق - غفلت از خط«، »عملیات 
والفجــر؛ مرحله دوم«، »شکســت یا عــدم الفتح؟! جمع‌بنــدی درس‌های نبرد 
والفجــر«، »آتش به جــای خون؛ پیامد ناکامــی«، »عملیات والفجر۱؛ گــذر از ۱۶ 
خوان خطر« و »هدف؛ ۴ تپه قراضه نبود.« برخی از بخش‌های مختلفی هم که 
در این‌ ۱۰ فصل درج شده‌اند، چنین‌ عناوینی دارند: آرایش مثلثی تیربارچی‌های 
ســودانی، مکالمــه بی‌ســیم‌چی حنظلــه با همــت، پشــت و خنجر، اشــک‌های 
محمود ثابت‌نیا، ترجیح حفظ نیرو بر استمرار تک، فکاهیات سرگشاده صدام، 
با بچه‌های کمیل در برزخ کانال‌ها، دشــمن سخت است، خشم ممقانی، آتش 
سینه من سوزان‌تر است، پنجه در پنجه دشمن، در هزارتوی کانال‌ها و مین‌زارها، 
پدرســوخته‌ها بدجــوری مقاومت می‌کننــد و... این‌ کتاب بــا ۹۱۲ صفحه مصور، 

شمارگان هزار نسخه و قیمت ۲۷۰ هزار تومان منتشر شده است.

مکالمه  بی‌سیم‌چی حنظله    با   همت

پیشنهاد

صادق وفایی
خبرنگار

احمدرضا سهرابی
نــــگاره

آموزش غیرمستقیم مهارت‌ها
می‌خواهم از کودکان بنویســم و خوراک‌های فرهنگی 
کــه ما برایشــان در نظر می‌گیریــم . بــرای ورود به این 
بحــث از تجربه‌های شــخصی خود اســتفاده‌ می‌کنم. 
به‌عنــوان یــک مربــی و پژوهشــگر کــودک، همــواره 
کتاب‌های انتخابی‌ام برای خرید، کتاب‌هایی هســتند 
که بیشــتر به آموزش غیرمستقیم مهارت‌های زندگی 
بــه کــودکان می‌پردازنــد یــا چالش‌هــاى روز هــر رده 
ســنی را مطــرح کــرده و در عبور از این چالش به کــودک کمک می‌کنند اما در 
بعضی کتاب‌ها می‌بینم که محتوا با سن کودک همخوانی ندارد یا راهکارها و 
نوشته‌های کتاب کارشناسانه نیست. به‌طور مثال کتابی درباره احساس خشم 
در کــودکان را مطالعــه می‌کردم. در این کتاب، شــخصیت قصه پــس از بروز 
خشــم، در چاله‌ای ترسناک، تنها گیر می‌افتاد و از کارش پشیمان می‌شد. آن 
وقت بود که پس از پشیمانی از چاله بیرون می‌آمد. تفکیک نکردن احساس 
خشم و پرخاشگری و القای حس بد بودن خشم به کودک و سرکوب خشم او 
از ضعف‌های آشکار این کتاب بود. مثال دیگر اینکه چندی پیش بنا به حرفه‌ام 
برای کودکان داســتانی می‌خواندم که متوجه شــدم شخصیت داستان وقتی 
حوصله‌اش ســر می‌رود، از خانه خارج و مشــغول کارهای مختلفی می‌شــود 
و پس از ســاعتی بازمی‌گردد. این کتاب هم برای رده ســنی الف ممکن است 
مشــکلاتی ایجاد کند. بارها اتفاق افتاده که در میانه داســتان، به ناچار قصه را 
به همین دلایل تغییر داده‌ام. اما چاره چیست؟ به عقیده من، کتاب‌هایی که 
در حوزه ادبیات کودک تهیه می‌شــوند می‌توان به ســه دسته شعر، داستان و 
ترجمه تقسیم کرد. در انتخاب کتاب‌های داستان، بهتر آن است که کتاب‌های 
آموزش غیرمســتقیم مهارت‌ها را انتخاب کنیم. کتاب‌هایی با نگاه خلاقانه و 
مصور که کودک قادر باشــد، داســتان را از روی تصاویر دنبال کند. بهتر اســت 
از خریــد کتاب‌هایــی که زیاده‌گویــی دارند و خــارج از حوصله کودک هســتند 
خودداری کنیم. در بحث خرید کتاب شعر، نگاه دقیق‌تری به کتاب می‌اندازم. 
ریتمیــک بــودن، اســتفاده از واژگانــی با مفاهیم عینــی و قابل فهــم و از همه 
مهم‌تر درســت بودن وزن و قافیه در تقویت حس شنوایی کودک مؤثر است. 
درباره کتاب‌های شعر، باید بگویم متأسفانه کمتر کتابی را می‌توان پیدا کرد که 
همه این مشــخصات را داشته باشد، در عین اینکه تصاویر و محتوای جذابی 
هم برای کودکان داشــته باشــند. پیش آمده، گاهی کتابی را فقط به‌دلیل زیبا 
نبودن تصویر جلد و عکس‌هایش انتخاب نکرده باشم. چرا که معتقدم یکی 
از معیارهــای کتاب خــوب، جذابیت طرح جلــد و تصاویر آن اســت. هرچند 
ســادگی و روانی زبان کتاب نیز بسیار اهمیت دارد. طبق نظر داوران جشنواره 
کتاب کودک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ســهم نســبتاً زیادی از 
کتاب‌های کودک را در بازار کتاب‌های ترجمه پر کرده‌اند. در حالی‌ که بسیاری از 
این کتاب‌ها سادگی و روانی لازم برای مخاطبان خود را که کودکان و نوجوانان 
هستند، ندارند. معمولاً دانش‌آموزان نیز علاقه زیادی به خواندن کتاب‌های 
ترجمه، چند جلدی و ماجراجویانه نشــان می‌دهنــد، در حالی‌ که تمایلی به 
شنیدن داستان‌های شاهنامه ندارند. کتاب‌های ترجمه‌ای نیز عمدتاً محتوای 

ارزشمند یا خلاقانه‌ای ندارند و با ارزش‌های فرهنگی جامعه سازگار نیستند.
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